
ابراز نحوه بر تأکید با اعتراضات زمان وحاکمیتدر تکالیفمردم و حقوق

اعتراضاتقانونی
نازنین زهرا بروغنی ۱

چکیده

شهروندی اساس رابطه ای سیاسي و معنوي است که فرد را به دولتي مرتبط مي سازد و حقوق و 

تکالیف اساسی او در چارچوب این رابطه معنا می یابد. بر این اساس، شهروند در مقابل حقوقی که 

در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده او گذارده شده است. این مهم در 

دهه های اخیر به عنوان یکي از پیچیده ترین مسائل سیاسی، اجتماعي و حقوقی جوامع بشری شناخته 

شده و مورد تأکید بسیاری از حقوق دانان و سیاستمداران قرار گرفته است. بنابراین پر واضح است که 

در امتداد بحث از حق و حقوق شهروندان، در ابتدای امر باید مفاهیم اساسی چون تکلیف و تکالیف 

شهروندان که لازمه احقاق حقوق آنان است را مورد مداقه قرار دهیم. بر این اساس، در پژوهش حاضر 

اصلی  پرسش  به  کتابخانه ای،  ابزارهای  به کارگیری  و  تحلیلی   _ توصیفی  روش  از  استفاده  با  برآنیم 

پژوهش که محور موضوع این نوشتار است پاسخ دهیم که حقوق و تکالیف مردم و حاکمیت در زمان 

اعتراضات، چگونه باید باشد؟ فرضیه پژوهش بیان مي کند که اعتراض، به مثابه نوعی پیکار سیاسی، 

1. دانش آموخته دکتری علوم سیاسـی )اندیشه های سیاسـی(، دانشـکده حقوق، الهیات و علوم سیاسـی، واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، 

zboroghany@yahoo.com  .تهران، ایران
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با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان مبارزه در حکومت و نه مبارزه با حکومت، با هدف ایجاد 

اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی باید صورت گیرد.

واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، تکالیف شهروندی، حفظ نظام، اعتراضات مدنی. 



بیانمسئله

جایگاه و مفهوم شهروندی در علم حقوق مورد واکاوی قرار می گیرد و وجه مشترک تمامی تعاریف 

حقوقی درباره شهروند، دربرگیرنده رابطه میان فرد و حکومت است که اساس این رابطه دوسویه، در 

برگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است. بر این اساس، شهروند در مقابل حقوقی که در برابر 

دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده او گذارده شده و این مهم در دهه های اخیر، 

به یکي از پیچیده ترین مسائل سیاسی، اجتماعي و حقوقی جوامع بشری تبدیل شده و توجه بسیاری از 

حقوق دانان و سیاستمداران را به خود معطوف کرده است. بنابراین پر واضح است که در امتداد بحث از 

حق و حقوق شهروندان، در ابتدای امر باید مفاهیم اساسی چون تکلیف و تکالیف شهروندان که لازمه 

احقاق حقوق مردم است را مورد واکاوی قرار دهیم. 

شهروند و شهروندي، از جمله مفاهیمی است که در برگیرنده این نکته اساسی است که برقراری 

زندگي اجتماعی جز با رعایت و تکالیف و وظایف شهروندی امکان پذیر نیست، زیرا بر اساس کلام 

نورانی قرآن، اعتقاد ما بر این پایه استوار است که هیچ حقی بدون تکلیف در این عالم وجود ندارد، مگر 

براي خداوند باري تعالی. ضمن این که پیشوایان دینی ما نیز موضوع حقوق و تکالیف متقابل میان مردم 

و حکومت در نظام اسلامی را بسیار مورد تأکید قرار داده اند. به عنوان مثال، امام علی )علیه السلام( در 
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»ای مردم، برای من بر عهده شما و برای شما بر عهده من حقی واجب شده است. حق شما بر من 

آن است که از خیرخواهی برای شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم و شما را 

آموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. اما حق من بر 

شما آن است که به بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان برای من خیرخواهی کنید و هرگاه شما را 

فرا خواندم، اجابت نمایید و هرگاه به شما دستور و فرمانی دادم، از آن اطاعت کنید.« )نهج البلاغه، خطبه 34(

بر این اساس می توان عنوان کرد که در تکلیف شهروندي، انسان به مثابه شهروند باید به تکالیفی 

عمل نماید که این  تکالیف در نتیجه منافع، مصالح، اخلاق و سیاست ها و در یک کلام عقل جمعی 
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و عمومی تجلی یافته و دولت به مثابه شخصیتی حقوقی، نماینده مشروع و مقبول آن اجتماع است 

که نقشی محوري در ترسیم تکالیف شهروندی دارد. بنابراین، تکالیف شهروندي به تکالیفی اطلاق 

می شود که ناشی از قانون اساسی هر کشوري است و در نتیجه روابط شهروندي یا اقامت افراد در آن 

کشور بر آن ها تحمیل شده و واجد ضمانت اجراي قانونی قرار گرفته است. )محمدجواد جاوید،۱39۱ :87( 

بر این اساس، در پژوهش حاضر برآنیم تا با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی و با به کارگیری 

ابزارهای کتابخانه ای به پرسش اصلی پژوهش پاسخ دهیم که حقوق و تکالیف مردم و حاکمیت در 

زمان اعتراضات چگونه باید باشد؟ فرضیه پژوهش بیان مي کند که اعتراض به مثابه نوعی پیکار سیاسی؛ 

با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان مبارزه در حکومت و نه مبارزه با حکومت، با هدف ایجاد 

اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی باید صورت گیرد.

1.امنیت

»امنیت«، عبارت  اسـت  از:  »رهـایی از تردید، آزادی از اضطراب و بیمناکی و داشتن اعتماد و 

اطـمینان موجه و مستند.« امنیت خـواه فـردی، ملی یا بین المللی، در زمـره مـسائلی است  که انسان در 

طول تاریخ با آن مواجه بوده است. امنیت به صورت وسیع، در مفهومی به کـار گـرفته شده که به صـلح، 

آزادی اعـتماد، سلامتی و دیگر شـرایطی اشـاره می کند که  فـرد  یـا گروهی از مردم احساس آزادی از 

نگرانی، ترس، خطر یا تهدیدات ناشی از داخل یا خارج داشته بـاشند. )ربیعی، ۱383: 44( 

 در تمام  تعاریف  امـنیت مـشاهده می شوند، ارزش ها، خطرات یا تـهدیدات 
ً
عناصر  اصلی که تقریبا

 به رهیافت امنیت جمعی در  
ً
هـستند. هـم ارزش هـای عـمومی و هم تهدیدهای عـمومی، احـتمالا

میان  کشورهای مستقل منجر می شوند. بر این اساس، می توان امنیت را از عناصر کلیدی توفیق هر 

حکومت برای نیل به اهداف ایدئولوژیک و نماد کارآمدی دانست.

واژه »امنیت« ابتدا در ادبیات سیاسی غرب بسیار مـتداول شد و سـپس تغییرات مهمی که پس از 

جنگ جهانی دوم در سیاست بـین المـلل پدیـد آمـد، سبب گردید این مفهوم کارایی  بیشتری  بیابد. 

برخی پژوهشگران بر این باورند که تأکید صرف بر مقوله »امنیت ملی«، کافی نیست. در مجموعه 

روابط بین الملل،   مهم  ترین نهادها کشورها هستند، اما دولت ها خود می توانند منشاء تـهدید نـسبت  

به  موضوعات  خود باشند که اغلب تحت عنوان »امنیت« توجیه می شوند، بنابراین، »امنیت« مفهومی 

 سیاست سازان و نظریه پردازان  سـیاسی، 
ً
است در  معرض برداشت های مختلف. به دلیل آن که اصـولا



است.  شده  رایج  نامناسب  وحدت نظر  نوعی  می کنند،  تعریف  ملی  قدرت  توجه   با   را  »امـنیت« 

برخی محققان هم که بیشتر به مقوله امنیت پرداخـته انـد، اسیر بحث های مـبتنی بـر قدرت شده اند. 

)عبدالله خانی، ۱383: 357(

در یکی از کـامل تـرین تلاش هـا برای تحلیل این مفهوم، پژوهشگر امنیت  را  به عنوان یک نشان 

و نماد مبهم توصیف نـموده و به وجود نیروهای بالقوه مبهم و استفاده سیاست مداران از آن اشاره کرده 

است. پس ابـهام مـفهومی می تواند پیامدهای  سیاسی  مهمی  در پی داشته باشد؛ زیرا  رجوع  به  ملزومات 

امنیت می تواند برای توجیه اقدامات اسـتثنایی  مـورد استفاده قرار گیرد. طبق نظر وی، امنیت در معنای 

عینی، فقدان تهدید  در  برابر  ارزش هـای کـسب شـده را مشخص می کند  و در معنای ذهنی، فقدان ترس 

و وحشت از حمله به ارزش ها را معین می نماید. این دو  وجهی  بودن  مفهوم امنیت در تعاریف لغت نامه ها 

که از یک  سو به مـعنای ایمنی، استواری و نفوذناپذیری، قـابلیت اعـتماد، اطمینان از عدم شکست و از 

سوی دیگر، به  معنای  عدم  اضطراب از تشویش و خطر اشاره دارد، منعکس است. از این  رو،  تعریف 

 نسبی  است. )همان : 358(
ً
واحد و مطلقی از »امنیت« وجود ندارد و این واژه دارای یک مفهوم ذاتا

1-1.امنیتدراسلام

امنیت از بزرگ ترین نعمت های الهی شناخته می شود و قرآن کریم آن را یکي از اهداف استقرار 

ناگسستنی  پیوند  بنابراین،  مي شمارد.  امامت  طرح  و  صالحان  جانشیني  و  خلافت  و  الله  حاکمیت 

امنیت است.  از اهمیت فوق العاده مفهوم  ایمان، و مؤمن حاکی  با نفس کلمه اسلام،  این اصطلاح 

)اخوان کاظمی، ۱389: ۱5۲( البته صورت فارسی و عربی این کلمه به شکل های »امنیت« و »امنیه«، 

در متون اسلامی موجود نیست و این موضوع بیشتر با عبارات و مشتقاتی از ثلاثی مجرد واژه »امن« 

به کار رفته است. در مجموع از ریشه یا کلمه »امن«، 6۲ کلمه مشتق، حدود 879 بار در قرآن استفاده 

قریش منت  بر  و  نموده  بسیار  تأکید  امنیت  ارزش  و  اهمیت  بر  قریش  شده است. خداوند در سوره 

می گذارد که ایشان را از نظر اقتصادی و جانی در امنیت قرار داده است. )قریش، آیه4(

از منظر قرآن، بهترین مکان ها جایی است که  امنیت در آن حاکم باشد و مردم از نظر اقتصادی 

تأمین باشند. )قصص، آیه 57( از همین  رو، با توصیف مکه به عنوان شهر امن، )تین، آیه 3( بر اهمیت امنیت 

تأکید می کند. همچنین خداوند شهر و جامعه نمونه را جامعه ای می داند که دارای امنیت فراگیر و جامع 

باشد و مردم در آن با اطمینان، آرامش و آسایش زندگی کنند. در حقیقت خوشبختی جوامع، به آرامش 
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و آسایش آنان بستگی دارد. )نحل، آیه ۱۱۲( همچنین خداوند در آیه ۱08 سوره بقره، در تبیین ویژگی های 

شریعت اسلام، به این نکته توجه می دهد که اسلام مردم را به برقراری صلح و امنیت اجتماعی دعوت 

می کند و خود در ایجاد و گسترش آن تلاش دارد. این مسئله، بیانگر اهمیت و ارزش امنیت در فرهنگ 

اسلام است. همچنین از آن جا که امنیت پایدار، مهم ترین خواسته و نیاز انسان در کنار آسایش و رفاه 

پایدار است، خداوند در توصیف بهشت به این دو مهم اشاره کرده و می گوید که بهشت جایی است 

که در آن آرامش و آسایش پایدار برای مؤمنان تأمین است و آنان هیچ ترس و اندوهی نسبت به این امور 

ندارند. )زمر، آیه 73(

البته این بدان معنا نیست که اسلام خواهان آرامش و آسایش پایدار روی زمین نیست، بلکه اسلام 

بر آن است تا در چارچوب کتاب و قانون، چنین امری را فراهم آورد و جامعه ای نمونه و ایده آل در زمین 

ایجاد کند که در آن آرامش و آسایش به نسبت پایدار فراهم باشد. )نور، آیه 55(

بنابراین، بر اساس آموزه های اسلامی، فقدان امنیت، بدترین کمبودها در زندگی بشر است و انسان 

باید برای تأمین آن تلاش کند و عوامل آشکار و نهان آن را شناسایی و در جستجوی تحقق آن به این 

تأمین آن، مورد  یا جامعه برای  امنیت و عدم تلاش شخص  این رو، فقدان  از  عوامل تمسک نماید. 

نکوهش قرار گرفته است.

پیامبر)ص( می فرماید: »در گفتار بی کردار، و دیدن بی آزمودن... ، زندگی بدون سلامت و وطن 

بدون امنیت و شادمانی، خیری نیست.« )بحارالانوار: ج 4، ص 369( پس در جامعه ای که امنیت نیست، هیچ 

خیری نیست، بلکه باید آن را بدترین سرزمین ها و جوامع بشری دانست. چنانکه امیرمومنان علی)ع( 

 لا أمنَ فیهِ ولا خِصب. بدترین شهرها، شهری است که در آن، امنیت و فراوانی 
ٌ

د
َ
رُّ البِلادِ بَل

َ
می فرماید: »ش

نباشد.« )غررالحکم: ج4، ص،۱65 ح5684(

همچنین خداوند متعال در آیه 33 سوره مائده بر ضرورت پاسداری از امنیت و سلامت جامعه  ایمانی 

با سرکوب آشوبگران و فسادانگیزان، خواهان تأمین امنیت و حفظ و صیانت از آن است. این مهم ترین گواه 

بر ارزش و اهمیتی است که امنیت در تفکر اسلامی دارد، زیرا فرمان جهاد برای تأمین امنیت و حفظ آن 

می دهد. چنانکه گذشت، از نظر اسلام ضروری است تا برای ایجاد و حفظ و صیانت از امنیت، با افراد 

و گروه ها یا جوامع ضد امنیت مبارزه کرد و آنان را حذف یا جای خود نشاند. )مائده، آیه 33( به هر حال با 

توجه به اهمیت امنیت در اسلام که در آیات و روایات به وضوح می توان ملاحظه کرد، بر دولت و نهادهای 



مربوطه است تا به اشکال گوناگون از امنیت افراد جامعه و حتی جوامع دیگر دفاع و صیانت کرده و نسبت 

به تأمین آن اقدام نمایند.

1-1-1. حفظ نظام
نظام در لغت از نظم گرفته شده است. نظم در لغت به معنای تألیف، مرتب کردن، سر و سامان 

دادن، به رشته درآوردن و سرودن شعر آمده است. )جعفرپیشه: ۱389، 63( عبارت »حفظ نظام«، راز عناوین 

ثانویه مشهور در متون فقهی است و منظور از آن توجه به اموری است که بقای جامعه وابسته به آن است. 

حفظ نام اسلامی در دو حوزه، قابل بحث و بررسی است. نخست حفظ نظام و جلوگیری از آسیب به 

آن توسط دشمنان و در معنای دیگر، ایجاد نظم در جامعه و سامان دادن سازمان ها و نهادهای حکومتی 

و جلوگیری از اغتشاش و هرج مرج. از منظر فقهی،حفظ نظام اسلامی به هر دو معنا، نه تنها واجب 

شرعی، بلکه »واجب عقلی و شرعی« است. )کلانتری، ۱376: ۲۲0و۲۲۱( 

حفظ نظام اسلامی ، مقدمه ای برای حفظ شریعت است. )صابریان، ۱386: ۱۲3( در روایتی از پیامبر 

گرامی اسلام در مورد لزوم فرمانبرداری از ولیّ امری که به نصب الهی به این سمت، منصوب شده، از 

حاکم اسلامی با عنوان »نظام الاسلام« یاد شده است: »سخن کسی که خداوند او را امارت داده است، 

بشنوید و از او فرمان  برید که همانا او نظام اسلام است.« )مجلسی، ۱404ق، ج ۲3، ص ۱4(

حفظ نظام اسلامی، از اهم واجبات دینی و  یکی از اساسی ترین موضوعات فقه سیاسی است و اگر 

زمانی به خاطر موضوعی، میان حفظ نظام اسلامی با حفظ برخی احکام اسلامی، نیازمند به انتخاب یکی 

 حفظ نظام اسلامی مقدم است. در اندیشه امام خمینی)ره(، حفظ انقلاب اسلامی و نظام 
ً
باشیم، مسلما

جمهوری اسلامی در رأس همه واجبات قرار دارد و همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی، مکلف به حفظ 

نظام جمهوری اسلامی هستند. مقام معظم رهبری نیز با تأسی به اندیشه امام راحل، حفظ موجودیت 

انقلاب که در استمرار نظام جمهوری اسلامی تجسم یافته را اولین وظیفه مردم و مسئولان دانسته و دفاع 

از نظام اسلامی را اولین و مقدس ترین فرایض ملت ایران ذکر می کنند. همچنین امام خمینی )ره( در 

مورد اهمیت حفظ نظام اسلام و جایگاه آن نسبت به سایر فرایض می گوید: »حفظ اسلام، یک فریضه 

الهی است، بالاتر از تمام فرایض؛ یعنی هیچ فریضه ای در اسلام، بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر 

حفظ اسلام جزء فریضه های بزرگ است و بزرگ ترین فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه 

روحانیون، حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است.« )امام خمینی، ج ۱5، ص3۲9(
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2.حقوقشهروندی

امروزه بسیاری از افراد در محیط های شهری زندگی می کنند و مسلم و واضح است که در فضای 

با یکدیگر صورت می پذیرد؛ لذا آنچه در  زندگی شهری، رفع نیازها از طریق تعاملات متقابل افراد 

روند این نوع زندگی ضروری به نظر می رسد، قاعده مند ساختن روابط افراد در جامعه شهری به جهت 

جلوگیری از هرج ومرج و بی ثباتی در جامعه است.

بنابراین شهروند خوب کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد، از آن ها دفاع می کند، 

قوانین حاکم بر کشور را می شناسد، به آن ها عمل و از طریق آن مطالبه گری می کند. او می داند که فرد 

دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او، به معنای دفاع از حقوق خودش است. بدین ترتیب، رعایت 

حقوق شهروندی بر اساس مشارکت در امور کشور، مهار فردگرایی و منفعت طلبی و توجه به رواج اخلاق 

جمعی است. بنابراین باید بسترهایی فراهم آید که شهروندان برای دفاع از حقوق شهروندی خود، از آن 

حقوق آگاهی داشته باشند و برای رسیدن به آن پافشاری کنند تا دولت چه در معنی قوه مجریه و چه در 

معنی حاکمیت، ناچار به تمکین و برآوردن توقعات شهروندان  شود، ولی اگر شهروندان در حفظ حقوق 

شهروندی خود و کسب آگاهی درباره این حقوق کوتاهی کنند، دولت هم در این زمینه دچار قصور و 

تقصیر می شود. بنابراین، نقش شهروندان در حفظ و صیانت از حقوق شهروندی، یک امر ضروری است.

بر این اساس، می توان به این مهم صحه گذاشت که با توجه به این که حقوق شهروندی از مهم ترین 

مسائلی است که امروزه در حوزه سیاست همواره به آن توجه می شود و در کشور ایران به دلیل عمق فرهنگ 

سرزمینی و آموزه های دین مبین اسلام که بر حفظ و تقویت کرامت انسانی تأکید دارد، حقوق بشر و 

به خصوص حقوق شهروندی دارای جایگاه ویژه ای است. در نظام حقوقی ایران نیز به ویژه پس از انقلاب 

اسلامی، هم در منظر قانون اساسی و هم در قوانین عادی، توجه ویژه ای به این موضوع شده است، به 

نحوی که حقوق شهروندی، اصول متعددی از قانون اساسی را به خود اختصاص داده و از سوی دیگر، 

در قوانین عادی نیز جایگاه منحصر به فردی را دارا می باشد.

مسئولان و قانون نویسان جمهوری اسلامی با استناد به کتاب و سنت و با درج قوانین مبتنی بر کتاب 

پایه اصل احترام و ارزش  ایران، حقوق شهروندی را بر  و سنت در قانون اساسی جمهوری اسلامی 

به کرامت والای انسانی، در »چهل اصل« مورد توجه قرار داده اند. برخی قوانینی که قانون اساسی به 

صورت صریح و تلویحی در اهمیت حقوق شهروندی به آن پرداخته، به شرح زیر است:



_ بند 3 اصل 3: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم 

آموزش عالی.

_ بند 7 اصل 3: تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  تعیین سرنوشت سیاسی،  در  مردم  عامه  بند 8 اصل 3: مشارکت   _

خویش.

_ بند ۱4 اصل 3: تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، 

تساوی عمومی در برابر قانون.

_ اصل ۱5: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است، اسناد و مکاتبات و متون رسمی و 

کتب رسمی باید به این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان های محلی و قومی مطبوعات و در 

رسانه های جمعی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

 _ اصل ۱9: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،  نژاد،  زبان و 

مانند این ها امتیاز نخواهند بود.

_ اصل ۲0: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، 

 سیاسی،  اقتصادی ،  اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

_ اصل ۲۲: حیثیت،  جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در 

مواردی که قانون تجویز کند.

_ اصل ۲3: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای، مورد تعرض و 

مؤاخذه قرار داد. بنابراین، توجه به اهمیت حقوق شهروندی و آموزش آن به شهروندان جهت ایجاد 

امنیت اجتماعی و قانون مداری بیشتر شهروندان، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

1-2.جایگاهحقوقشهروندیدرایران

نزدیکی انسان به خدا و اعتقاد به کرامت وارزش والای او، به موضوع حقوق بشر در نظام اسلامی، 

موقعیت برجسته و ممتازی بخشیده است. ازآن جا که اسلام دین مبتنی بر فطرت است، بر حمایت 

جدی از حقوق بشر اصرار ورزیده و رعایت آن را در زمره مهم ترین واجبات به شمار آورده است.

حقوق شهروندي یکي از مباحث محوري  حقوق  مـعاصر است که برخي پژوهشگران، پیشینه  آن  را  

در اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر ردیابـي  مـي کنند و مـعتقدند براي تتبع در چیستي حقوق 
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شهروندي، باید این مفهوم را در  ادبیات  حقوقي کشورهایي که داعیه رسیدن  به  بـلوغ دمکراتیک  را  دارنـد ، 

کندوکاو نمود، اما مفاهیم حقوق شهروندي  در  معناي عام خود، شاید از زماني کـه انـسان از شکل 

ابتدایي زندگي  بیرون  آمد، همواره مورد توجه بوده است. حقوق شهروندی، حقوق ناشی از قانون اساسی 

هر کشوری است که بر اثر رابطه شهروندی یا اقامت افراد در کشوری خاص، به آن ها اعطا شده و مورد 

حمایت قانون اساسی قرار گرفته است. حقوق شهروندی، مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن، تکالیف و وظایف شهروندان در قبال دولت را مورد توجه قرار 

می دهد. همچنین، به رابطه بین شخص و حکومت نیز اطلاق می شود، به نحوی که شخص به واسطه 

 مستحق حمایت حکومت می باشد. در مقام تمثیل، حقوق 
ً
اثبات وفاداری نسبت به حکومت، متقابلا

شهروندی به مثابه درختی است که ریشه آن را منابع )خدا، طبیعت و قوانین طبیعت( تشکیل می دهند؛ تنه 

و شاخه های آن مبانی حقوق بشری )حقوق طبیعی، حقوق بنیادین وحقوق اساسی( است و در نهایت میوه 

و ثمره آن، مواد این حقوق )قوانین شرعی و موضوعه، قوانین اساسی، قوانین عادی و آیین نامه ها( هستند.

با نگاهی به نظام اجتماعی ایران از دوره باستان تا دوره معاصر، مشاهده می شود که دو مؤلفه و عنصر 

اساسی شامل هویت دینی و هویت ایرانی، شکل دهنده ساختارهای سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و 

اجتماعی هستند، به گونه ای که در تمام دوره ها، مردم و حاکمیت سیاسی خود را متعهد به عمل و رفتار 

در چارچوب این دوهویت دانسته اند.

همچنین قـانون گذار  ایران  جهت حفظ حقوق شـهروندان و به منظور پیش گیری از سوءاستفاده از 

خلاء قانونی و حفظ حقوق شهروندان  از جـهات مختلف، »قـانون  احتـرام  بـه آزادي هاي مشروع و 

حفظ حقوق شهروندي « را طي ماده واحـده اي در تاریخ 83/۲/۱5 بــه تـصـویب رسـاند. در  ایـن  

قانون،  اقدامات غـیرانـساني ازجـمله ایذاي افراد نظیر بـستن چـشم و سایر  اعضا و تحقیر و تــوهین 

به آنــان هنگام دستگیري و بازجویي یا استنطاق و تحقیق )بند٦(، پوشاندن صورت یا نشستن پشـت 

سـر  مـتهم  هـنگام بازجویي و بردن آنان به اماکن نـامعلوم )بـند٧( و هرگونه شـکنجه مـتهم  بـه  منظور 

اخذ اقرار یا اجـبار او  به امور دیگر)بند 8(، مـمنوع و قابل  مجازات اعلام شده و اقرارهای  اخذ شده از 

طریق شکنجه  و اجبار، فاقد حجیت شرعي و قانوني خواهد بود. )بند٩( )صادقی، ۱38۱: ٩5-٩٤( البتـه  

ایـن  قـانون  تـا سـال 1٣٩٢ فاقـد ضـمانت اجـرا بود، اما تصویب قانون آیین  دادرسـي  کـیفري مـصوب 

1٣٩٢ و طبق ماده 1٧، به ایـن قــانون ضـمانت اجرا داد.



این قانون بیانگر نگرش  جدید  قانون گذار به حقوق شهروندان بوده  و از  این حیث قابل  قـدردانی   

کید بر اصل برائت، بر مراعات قانون در   اسـت. در این قانون، علاوه  بر  پیش بینی های گفته شده، با تأ

کید   کـشف و تـعقیب جـرایم و اجرای  تحقیقات و صدور قرار تأمین صدور  حکم  و دستور  قضایی  تأ

شده و اعمال هرگونه  خشونت مـورد نهی شدید قانون گذار قرار گرفته است. )بند ۱ و ۲( در ضمن بر 

کید جدی شده  است.  )بـند  ۲ ماده( البته  این  قانون دارای چند  حقوق  متهمان  از جهات مختلف تأ

اشکال است. اشکال اساسی این قانون، عدم هرگونه ضمانت اجرا در آن می باشد، به گونه ای  که  در  

این ماده واحده که پانزده امر مهم  را  جهت  حفظ  آزادی های  مشروع  و حقوق شهروندی پیش بینی 

کـرده، هیچ گونه مجازات خاصی برای عدول از آن ها پیش بینی نشده و از این حیث، این توصیه ها 

بیش از آن که توصیه های قانونی باشند، به توصیه های اخلاقی  شباهت دارند و در نتیجه این ویژگی، 

آن ها را از محدوده اوامر قانونی خارج کرده و به صورت یـک سـری قواعد اخلاقی قرار می دهد. 

)شمس ناتری، ۱384: 95(

بـه هرحال، ماده واحده فوق الذکر، گـرچه برای پر کـردن خلاء قانونی و جلوگیری از تجاوز به حقوق 

 اموری اخلاقی 
ً
شهروندان رفتارهایی را منع کرده، لیکن ضمانت  اجرایی  مبهم و غیرکاربردی و نهایتا

و نـه حـقوقی را بـه تصویب رسانده که در نوع خود کم سابقه بـوده و در نـتیجه هیچ گونه ضمانت 

اجرایی مطمئن و ارزشمندی  را پیش بینی  نکرده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، توجه به حقوق 

شهروندی، ازجایگاه قابل توجهی برخورداراست، چرا که در کنار منابع فراملی پذیرفته شده و مبانی فکری 

و منابع ملی قوی و دارای سابقه تاریخی، رعایت حقوق شهروندی را در جامعه ایرانی تضمین می نماید. 

مهم ترین سند تضمین کننده حقوق شهروندی، قانون اساسی است. این قانون به قدری برمقوله حقوق 

شهروندی در ابعاد مختلف آن تأکید نموده که به جرأت می توان این سند را مادر حقوق شهروندی در 

جامعه ایرانی نامید. )موسوی، ۱394: 6( 

1-1-2. حق اعتراض در ایران
واژه اعتراض در ادبیات حقوق شهروندی به معنای »آزادی بیان« است. یعنی این که شهروندان بتوانند 

درباره اداره مسائل کشور و نحوه اداره امور در سطح ملی و محلی، نظر خود را بیان کنند. اعتراض ها در 

واقع همان بحث آزادی بیان افراد برای اظهارنظر درباره مسائل مختلف کشور، آن هم به صورت فردی یا 

گروهی در قالب اجتماعات و راه پیمایی ها است. )هم شهری، ۱398(
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در ایران با توجه به حاکمیت اسلام و رویکرد مثبتی که اسلام نسبت به جایگاه مردم در عرصه 

سیاسی دارد ، نمی توان حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان را نادیده انگاشت؛ زیرا علاوه بر اقتضای 

ویژگی مردم سالاری، فقه سیاسی اسلام نیز ـ که تعیین کننده اصول، مبانی و چارچوب های روابط دولت 

و ملت است ـ در زمینه شناسایی حقوق و آزادی های مردم، موضع شفاف و صریحی دارد. بر این اساس، 

انتقاد و اعتراض، از جمله حقوق و آزادی های سیاسی مردم و از منظر دینی، تکلیف مؤمنان به منظور 

اصلاح و بهبود یافتن امور حکومت به شمار می رود که بر اساس مبانی منطقی و عقلانی، استوار بوده و 

از منظر دینی، توجیه پذیر است.

نکته مهم در این رابطه، آن است که انتقاد و اعتراض، به مثابه نوعی پیکار سیاسی با حفظ مشروعیت 

نظام سیاسی و به عنوان مبارزه در حکومت و نه مبارزه با حکومت، با هدف ایجاد اصلاحات و در 

راستای همگونی و همگونگی، صورت می گیرد. از این جهت، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، 

شیوه های متفاوت و گونه های مختلف آن مدنظر قرار گیرد که با توجه به هدف اصلی، می بایست بر 

اساس مراحل مختلف و به صورت تدریجی انجام پذیرد. یکی از کارویژه های مهم انتقاد و اعتراض در 

نظام های مردم سالار، میدان دادن به مردم و زمینه سازی برای مشارکت وسیع و ارج نهادن به دیدگاه ها و 

نظرات آنان در عرصه های گوناگون تصمیم گیری و سیاست گذاری است و این خود، عامل مهمی برای 

محو زمینه های گرایش به استبداد و خود کامگی به حساب می آید.

به بیان دیگر، حدود ایجابی یا مثبت انتقاد و اعتراض، برآورده شدن خواست منتقدان و معترضان 

و تحقق اصلاحات لازم، در هر سطحی است، اما حدود منفی یا سلبی آن را عدول از قواعد و اصول 

مبارزه در حکومت و انحراف از مسیر اصلاحی تعیین می نماید. )محمدی، ۱387: 85(

در اصل ۲7 قانون اساسی به صراحت پیش بینی شده که تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح به 

شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. 

در قالب دیگری نیز قانون اساسی این موضوع را در اصل هشتم پذیرفته که در جمهوری اسلامی 

دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای همگانی است. دولت نسبت به مردم و مردم 

نسبت به دولت، وظایفی دارند. بر اساس ماده 46 منشور حقوق شهروندی، »حق شهروندان است که 

آزادانه و با رعایت قانون، نسبت به تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها و شرکت در آن ها اقدام کنند و از 

بی طرفی دستگاه های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.« )میرمحمدی، ۱396(



البته اعتراضات مدنی باید آرام و بدون خشونت باشد و حاکمیت هم باید از این چنین اعتراضاتی 

استقبال کند، اما اگر تحت پوشش این اعتراضات، کسانی بخواهند سوءاستفاده کرده و اموال عمومی را 

تخریب کنند و منجر به کشته شدن تعدادی افراد شوند، طبیعی است که این اعتراض ها از قالب اعتراض 

مدنی خارج و به آشوب های خیابانی تبدیل می شود. بر این اساس، تعرض و خشونت، اهمیت اعتراض را 

از بین می برد، سرمایه های ملی را تضییع می کند و به طور حتم، به نتیجه نمی رسد، )قرائی مقدم، ۱398( زیرا 

تاریخ گواه آن است که هر یک از اعتراضات موثر و نتیجه بخش به صورت مسالمت آمیز برگزار شده است.

3.تکالیفحکومتدرقبالمعترضاندرایران

به نظر می رسد جهان شاهد فصل جدیدی به نام اعتراض است و ما در کشورهای مختلف شاهد 

اعتراضات مردمی هستیم. به صورت کلی اعتراض در یک جامعه نشانه چیست و دولت ها باید نسبت 

به چنین اعتراضاتی چه واکنشی داشته باشند؟

یا  به یک موضوع خاص  از وضع موجود است که ممکن است نسبت  نارضایتی  نشانه  اعتراض 

مجموعه ای از شرایط و وضعیت جامعه باشد. در نتیجه هر زمان که مردم احساس کنند از شرایط موجود 

یا از تصمیمی که دولت و حکومت گرفته ناراضی هستند و آن را به ضرر خودشان بدانند و این که از راه های 

 اقدام به اعتراضات خیابانی 
ً
قانونی مستقر برای تصمیم گیری هم امکان اعمال نظراتشان را کم ببینند، معمولا

می کنند. حکومت ها از یک  طرف باید اعتراضات مسالمت آمیز را بپذیرند، زیرا اعتراض حق مردم است، 

یعنی مردم حق دارند با روش های مسالمت آمیز که قانون پیش بینی کرده، نسبت به تصمیمات حکومت، 

دولت، مجلس یا هر نهاد دیگری، موردی یا به صورت کلی  تر، اعتراضشان را ابراز کنند. )سراج زاده، ۱398(

بنابراین باید بین دو موضوع اعتراض و اغتشاش، تفکیك قائل شد. با توجه به تفاوت اعتراض و 

با دستورالعمل های متفاوتی بر اساس مبانی نظری دولت مواجه هستیم. نخست، منشور  اغتشاش، 

حقوق شهروندی و دیگر اصول امنیت ملی که در قانون اساسی تعریف شده است. اعتراض با توجه 

به منشور حقوق شهروندی، حق شناخته شده ای است و شهروندان می توانند با توجه به حقی که برای 

رساندن صدا و پیام خود به مسئولان دارند، در چارچوب ضوابط قانونی عمل کنند.

اما در ارتباط با اغتشاش، باید عنوان کرد آنچه مخل امنیت ملی شود و به منافع شخصی و عمومی 

آسیب بزند، از منظر قانون جرم است و کسانی که مرتکب آن بشوند، در پیشگاه ملت و قانون محکوم 

هستند. )ایرنا، ۱396( 
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بنابراین باید به این مهم تأکید داشت که رسیدن به شرایط امن در گرو جلوگیري از بروز و ظهور 

چالش هاي امنیتي است. اغتشاش و شورش به عنوان نشانه هایی از وجود نارضایتي، یکي از چالش هاي 

امنیتي هر نظامي محسوب می شود. بدیهي است کشورها ابتدا باید مانع وقوع شورش ها شوند و در 

مرحله بعد، توان مقابله با آن ها را داشته باشند.

جمهوري  اسلامي  ایران که نظامي مبتني بر مرد م سالاري دیني است و بین مردم و نظام، پیوندي 

اغتشاشات کرده  از شکل گیری  به جلوگیري  را معطوف  بیشترین تلاش خود  دارد،  ناگسستني وجود 

است، ولي آینده نگري از یك سو و تلاش هاي توطئه گرایانه بیگانگان و منافقان از سوي دیگر، حکم 

می کند که با استفاده از ظرفیت هاي موجود، آمادگی هاي لازم را براي مقابله با شرایط بروز احتمالي 

شورش نیز به دست آورد. )عسگری، ۱388: 8۱( 

در بروز بحران های اجتماعی )اعتصاب، تظاهرات اعتراض آمیز و ...( که  یکی از مظاهر و نمودهای 

برهم زننده امنیت و نظم اجتماعی است، سه مرحله را باید از هم تفکیک داد: 1( مرحله پیش گیری از 

وقوع بحران. ٢( مرحله کنترل و مدیریت بحران با روش های مسالمت آمیز. ٣.( مرحله کنترل بحران با 

 با هدف جلوگیری و بازگرداندن نظم و نسخ قبلی به شرایط 
ً
روش های قهری. هر سه این مراحل، عمدتا

فعلی اعمال می شوند که البته شرایط اعمال متفاوت و به تبع آن نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند.

، عمده نظرات آسیب شناسانه، بر قدرت یک جامعه در پیش گیری از وقوع بحران تأکید دارند؛ 
ً
اساسا

مسئله ای که جز با طراحی سیستم های انطباق پذیر و منعطف، امکان حضور ندارند. پس از این مرحله، 

مدیریت بحران به شیوه های مسالمت آمیز است که قادر خواهند بود با کمترین میزان از اتلاف منابع 

انسانی، مالی و ... ، بر بحران غلبه کرده و بر آن فائق آیند.

آخرین شیوه که در بسیاری از موارد به دلیل ضعف یک دستگاه قدرت در اعمال مورد اول و دوم 

فردی،  هزینه های  بر  علاوه  و  نهایت  در  که  برخوردی  است.  پرهزینه  و  قهری  برخورد  گرفته،  شکل 

هزینه هایی را بر جامعه اعمال می کند. به عنوان مثال، تصور کنید فراهم آوردن فضایی برای یک راه پیمایی 

معترضانه، یکی از ساده ترین اقدامات پیش گیرانه حکومت ها در مواجهه با اعتراضات مردمی )نسبت به 

 آسیب های زیست محیطی( است و زمانی که همین حرکت با مقابله حکومت )از 
ً
موضوعی خاص، مثلا

دستگیری و بازداشت تا پرتاب گاز اشک آور گرفته و در بدترین شکل با شلیک گلوله به معترضان( همراه 

گردد، تبدیل به بدترین نوع مقابله یعنی مواجهه قهری حکومت خواهد شد. در یک نگاه، شاید برخورد 



قهری، ساده ترین نوع مواجهه حکومتی با معترضان باشد، اما درعین حال، پرهزینه ترین آن ها نیز هست. 

در حقیقت قدرت و توانایی حکومت ها، ارتباط مستقیمی با نوع مواجهه و هزینه های پیشینی که آنان در 

این باره می کنند، دارد. )ایرنا،۱398( تبدیل اغتشاش ها به اعتراضات مدنی و اعتراض ها به انتقاد، اقدامی 

است که دولت می تواند برای مدیریت شرایط بحرانی کشور انجام دهد.

4.واکاویچگونگیشکلگیریاعتراضاتقانونی

مردم با تأکید بر قانون اساسی و همچنین طبق منطق، حق دارند اعتراض و نقد خودشان را به همه 

مسئولان بیان کنند و نمی شود هر اعتراضی را به آشوب و اغتشاش پیوند داد. باید تأکید کرد که مردم در 

 آزاد هستند و دستگاه های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد 
ً
بیان انتقادات و حتی اعتراض خود کاملا

و اعتراض قانونی مردم، حتی راه پیمایی و اجتماع قانون مند آن ها فراهم کنند و این حق مردم است؛ اما در 

عین حال، نباید بگذاریم فضایی ایجاد شود که در آن فضا، مردم نگرانی و رعب و وحشتی برای زندگی  

و امنیت شان، ایجاد شود.

با تأکید بر قانون اساسی، می توان به این مهم رسید که اصل ۲7 و همچنین ماده ها و تبصره های دیگری 

که مرتبط با بحث اعتراضات مدنی و حقوق شهروندی هستند، به روشنی نشان می دهد که مشکلات در 

این زمینه، نه در خلاء قانون، بلکه در نحوه اجرای آن است، زیرا اصل ۲7 قانون اساسی هرگونه تجمع و 

راه پیمایی را با رعایت دو شرط که: »مخل مبانی اسلام نباشد و مسلحانه نباشد«، آزاد می داند.

همچنین اصل نهم قانون اساسی به وضوح بیان می دارد که: »در جمهوری اسلامی ایران، آزادی، 

استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور، از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه دولت 

و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، 

فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران، کم ترین خدشه  ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد 

به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، 

سلب کند.«

تبصره ۲ ماده 6 قانون احزاب نیز مقرر داشته که: »برگزاری راه پیمایی ها با اطلاع وزارت کشور و 

بدون حمل سلاح، در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱0، مخل مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل 

اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.« در تبصره ماده 

 
ً
30 آیین نامه قانون احزاب نیز آمده که این تقاضا باید یک هفته پیش از برگزاری تظاهرات یا تجمع، کتبا
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و حضوری توسط نماینده رسمی به وزارت کشور تسلیم شود. طبق ماده 3۲ همین آیین نامه )۱۲(، باید 

هنگام تسلیم تقاضا، موارد زیر با ارائه مدارک دقیق ذکر شود:

_ موضوع راه پیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن،

_ تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن،

_ مسیر راه پیمایی و ابتدا و انتهای آن،

_ محل سخنرانی و قرائت قطع نامه،

_ مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسم با معرفی نامه کتبی از گروه،

_ سخنرانی و موضوع سخنرانی،

_ شعارهای راه پیمایی،

_ یک نسخه از قطع نامه تهیه شده.

به رغم این صراحت، شفافیت و موضع مشخص که قانون اساسی در باب نوع مواجهه حکومت با 

مردم )و حتی نوع رفتار مردم با حکومت( و با وجود پیش بینی این مؤلفه ها در قانون اساسی، اما بستری 

برای اجرای آن شکل نگرفته است. بنابراین درصورت استفاده از ظرفیت های قانونی، می توان شاهد 

برگزاری تجمعات و راه پیمایی های مسالمت آمیزی بود که هدف آن چیزی جز رساندن صدای اعتراض 

مردم به مسئولان نیست.



نتیجهگیری

از زمانی که شهرها به وجود آمدند و شهرنشینی در دائره المعارف واژگان مردم جهان وارد شد، 

شناسایی شاخصه ها و چارچوب های تکلیف و حقوق شهروندی، دغدغه تمام دولت مردان، سیاسیون 

و حقوق دانان بوده است. آن چنان که طی دهه های اخیر، صاحب نظران بر این مهم تأکید نموده اند که 

صرف توجه و نگرش سنتي به حقوق شهروندي، باعث عدم شناخت از تمامی ابعاد و وظایف شهروندی 

می شود، زیرا این نگرش به صورت تک بعدی، اعضاي جامعه را به عنوان صاحبان حقوق و آزادي ها 

مورد واکاوی قرار داده که با توجه به خلاء شناختی این نگرش، به تدریج در دهه هاي پایاني قرن بیستم 

این نگرش سنتی مورد انتقاد قرار گرفت، آن چنان که مفهوم شهروندی با یک تحول پارادایمی روبه رو شد 

و از شهروند ذي حق به شهروند مسئول تغییر و تحول یافت. در تعبیر اخیر، تکلیف شهروندی در کنار 

نوع دوستی، وظیفه شناسی با پشتوانه قانون، در کنار مفاهیمي چون مشارکت عمومي، اخلاق شهروندي، 

حفظ امنیت اجتماعی، دفاع از سرزمین و هویت ایران اسلامی و به طور کلی جزء جامعه بودن را باید 

از آثار رعایت تکالیف شهروندی دانست. بنابراین در یک نگاه گسترده می توان از تکالیف و تعهداتی 

سخن گفت که شهروندان در جهت نظم و امنیت جامعه بدان ملزم هستند و برای قوام ساختارهای یک 

حکومت مردم سالار باید آن را نصب العین زندگی شهروندی خود قرار دهند. بر این اساس، در نظام 

مقدس جمهوري اسلامي ایران نیز که نظامي مبتني بر مردم سالاري دیني است و بین مردم و نظام، 

پیوندي ناگسستني وجود دارد و مردم و مسئولین به حقوق و تکالیف خود آگاه هستند و آن را در تمام ابعاد 

زندگی اجتماعی رعایت می کنند، داشتن تعهد و مسئولیت پذیری در ابتدا با نوعی الزام اخلاقی و ارزشی 

و سپس با اجبار گروهی و اجتماعی و سرانجام با التزام به موجب قانون همراه خواهد بود که توسل به هر 

کدام از مراحل مذکور، منوط به اجرای مرحله قبل و آمادگی اجتماعی است. بنابراین، طبق آموزه های 

اسلامی، یک شهروند در جامعه اسلامی باید نسبت به آنچه در جامعه رخ می دهد، اعم از مسائل 

فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی بلایای طبیعی، نظیر حوادث غیر مترقبه، احساس تکلیف کند و 

در حد توان و امکانات خویش، در رفع این گونه مشکلات و کاستی ها کوشا باشد. همچنین شهروند 

تکلیف مدار باید حفظ نظام وتأمین امنیت را از جمله تکالیف اساسی شهروندی خود بداند، آن چنان که 

قانون اساسی و قوانین عادی کشورمان بر این مهم تأکید نموده و خاطیان و برهم زنندگان نظم و امنیت را 

مجرم شناخته و مجازات های متناسب با جرمشان برای آنان پیش بینی کرده است.
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